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روزبه رهنما- روزنامه‌نگار| تهران در روزگار 
معاصر خود، در دوره‌های پهلــوی اول و دوم، به 
ویژه پس از گسترش شــهر و شکل‌گیری صنایع 
نوین و پیدایش ســاختمان‌های بلنــد و بزرگ، 
آتش‌سوزی‌هایی گســترده به خود دیده است. 
بررســی رخدادنگارانه آتش‌‌ســوزی‌های بزرگ 
تهران، به گونه‌ای جالب و معنادار، ســه نام ویژه 
پیش رویمــان می‌گذارد »لاله‌زار«، »ســینما« 
و »ساختمان پلاســکو«! آتش‌های تهران با این 
ســه پیوندی تاریخی یافته‌اند؛ از آن‌رو که هر بار 
آتشــی بر جان تهران می‌افتاد، پای این ســه به 
میان می‌آمد؛ کــه البته از نظر جغرافیایی در یک 
محدوده جای می‌گرفتند و بــاز از نگاهی دیگر، 
هر سه نماد توسعه‌یافتگی پایتخت در دوره‌های 
پهلوی اول و دوم به شــمار می‌آمدند. بررســی 
آتش‌ســوزی‌های بزرگ تهران در دوره یادشده 
به یادمان می‌آورد کــه از زمانه‌ای نه‌چندان دور، 
آتش چگونــه در کمین این شــهر و مردمان‌اش 

نشسته است. 
نخستین آتش‌سوزی بزرگ تهران

یک آتش‌ســوزی گســترده در خیابان لاله‌زار 
در نخستین ســال‌های حکومت پهلوی اول، به 
ســال 1307 خورشیدی در یک ســالن نمایش 
فیلم، ســرآغازی برای پیدایش اطفائیه نوین یا 
آتش‌نشانی در ایران به شمار آید. آن آتش‌سوزی، 
عصرگاهان در ســالن مدرسه صنعتی در خیابان 
لالــه‌زار، هنگامــی رخ داد که فیلــم در نمایش 
بود. گســتره آتش‌ســوزی به انــدازه‌ای بود که 
در اندک‌زمانی ســالن ســینما و تالار کنار آن را 
فراگرفــت. بانوانی بســیار برای تماشــای یک 
تئاتر زنانه در آن ســالن گردهم آمده بودند و به 
تعبیر روایتگران رخداد، ســالن تئاتر از جمعیت 
»خواتین محترمه« سرشــار بود. آتش‌سوزی به 
تندی وحشت و اضطراب را در میان خانم‌ها پدید 
آورد. در نبــود نیروهای متخصص آتش‌نشــان، 
ماموران نظمیه در لالــه‌زار حضور یافتند تا برای  

»اسـ�تخلاص زن‌ها و اطفای حریق« بکوشـ�ند. 
ماموران نظمیه از آنجا که بیم مخاطره داشــتند، 
سیم چراغ برق لاله‌زار را قطع کردند. آتش سالن 
نمایش در لالــه‌زار پس از ســاعتی بدون تلفات 
فروکشــید و خاموش شــد. آن آتش هشداری 
برای بلدیه تهران و حکومت بــود که تهران را به 
وجود دســتگاه اطفائیه و ابزارهای اطفاء حریق، 
بســیار نیازمند می‌دیــد. مطبوعــات آن دوره، 
این آتش‌س��وزی را چنین روای��ت کرده‌اند »بر 
اثر اطلاعی که به بلدیه و قشــون داده شــده بود 
عده زیــادی مامورین بلدیه و گردان مهندســی 
قشــون در محل وقوع حریق با ادوات لازم حاضر 
گردیده با کمک مامورین پلیس با کمال جدیت 
مشغول اطفاء حریق شدند و ساعت هشت و نیم 
بعدازظهر بــا وجود عدم وســایل اطفائیه کامل 
موفق به خاموش کردن و جلوگیری از ســرایت 
آن بــه عمارت مجاور شــدند«. این، نخســتین 
آتش‌ســوزی بزرگ تاریخ معاصر ایران برشمرده 
می‌شود که آن را سرآغاز شکل‌گیری اطفائیه در 

پایتخت ایران می‌دانند. 
حریق مهیب در پارلمان

منابــع تاریخــی از دومیــن رخــداد بزرگ 
آتش‌سوزی در تهران، سه ســال پس از آتش در 
لاله‌زار یاد کرده‌اند که بر تن ســاختمان مجلس 
شــورای ملی افتــاد. روزنامه اطلاعــات، با تیتر 
»حریق مهیب در پارلمان«، درباره آتش‌ســوزی 
18 آذر 1310 خورشــیدی چنین نوشــت فورا 
بوســیله تلفون به اداره اطفائیــه بلدیه نظمیه و 
ادارات مربوطه اطلاع داده شــد »مجلس آتش 
گرفت عجله کنید« ... وسائل اطفائیه در مجلس 
موجود نبــود ... در همــان حینی کــه اعضاء و 
مســتخدمین مجلس و مطبعه با نهایت شجاعت 
مشــغول بیرون کشــیدن اشــیاء و اثاثیه اطاق 
جلســه و اطاقهای مجاور و اطــاق آئینه مجلس 
بودند بوق اتومبیل‌های اطفائیه صدا کرد و چهار 
دســتگاه اطفائیه در دو طرف عمارت برای اطفاء 

قرار گرفــت. مامورین اطفائیه فــورا تلمبه‌های 
اطفائیه را روی عمــارت قرار داده و در موقعی که 
شــعله‌های آتش هر ثانیه بلندتر میشــد و طالار 
بزرگ جلســه عمومی را تهدید میکرد مشــغول 
کار شدند«. اتاق‌های جلســه خصوصی و آیینه 
مجلس در این آتش‌سوزی آسیب بسیار دید و در 
آتش سوخت. اداره اطفائیه در این زمان در بلدیه 
تهران تشکیل شده بود و توانست در کم تر از سه 
ساعت آتش ساختمان مجلس شورا را مهار کند. 
این رخداد اما به بلدیه و حکومت یادآور شــد که 
چنین دستگاهی باید از تجهیزات روز دنیا برای 

مهار آتش برخوردار باشد.
تهران صنعتی و آتشی که جان می‌گرفت

به هر اندازه که پایتخت گســترش می‌یافت و 
بزرگ می‌شد، آتشی بیش‌تر بر جان ساختمان‌ها 
و شــهروندان می‌افتاد. بررســی رخدادنگاری 
آتش‌سوزی‌های تهران از گسترش آتش‌سوزی‌ها 
در بناها و ســاختمان‌های پایتخت در دهه‌های 
بعد آگاهی می‌دهند. این مســاله با گســترش 
صنایع در شهر پیوند داشــته است. آتش‌سوزی 
انبار باروت مهران در سه‌راه ضراب‌خانه و سپس 
کارخانه کبریت‌ســازی در خیابان مخصوص به 
سال‌های 1313 و 1327 خورشیدی، نخستین 
بار با تلفات بسیار همراه شــدند. منابع تاریخی 
روایت کرده‌اند کارخانه کبریت‌سازی در خیابان 
مخصوص، بســیار گســترده بود و کشته‌هایی 
بسیار بر جای گذاش��ت. آتش بعدی پایتخت بر 
جان یــک انبار پنبه در نزدیکی انبــار غله افتاد. 
این آتش در ســال 1334 خورشیدی با سرایت 
به موسسه دخانیات، آسیب‌ها و زیان‌هایی بسیار 
وارد آورد و بیــش از 50 کشــته و زخمی همراه 

داشت. 
آتش بر جان همسایه پلاسکو

ســال 1347 نام ساختمان پلاســکوی تهران 
با یک آتش‌ســوزی بزرگ بر ســر زبان‌ها افتاد. 
نخستین ســاختمان مدرن بلندمرتبه پایتخت 

که نگاه‌ها را به ســوی خود کشــانده بود، با تیتر 
روزنامه‌ها کــه »حریق بــزرگ در تهــران« را 
گزارش کرده بودند، باز خبرســاز شــد. آتشــی 
بزرگ در ســوم شــهریور 1347 خورشــیدی 
بر جان ســینما تهــران در نزدیکی ســاختمان 
پلاســکو افتاد. مردم در سالن ســینما در حال 
تماشــای فیلم »غروب بت‌پرســتان« بودند که 
سینما آتش گرفت. نزدیکی مکان آتش‌سوزی به 
ساختمان بلند و بزرگ پلاســکو، همه را نگران 
کرده بود. آتش‌نشانی تهران همه نیروهای خود 
را ســازمان داد و با 25 کامیون اطفای حریق به 
آنجا فرستاد. گســتره آتش به اندازه‌ای بود که با 
وجود کوشــش‌های آتش‌نشانان، سینما تهران و 
هتل پالاس ویران شــدند و مغازه‌های پیرامون 
آن‌ها نیز آســیب جدی دیدنــد. آن آتش، گویی 
هشداری بزرگ در تهران بود، هم به دلیل مکان 
پررفت‌وآمد منطقه هم بزرگی و گستره آتش، به 
گونه‌ای که روزنامه‌هــا روایت کردند »این حریق 
از نظر محــل وقوع و ارتفاع شــعله‌های آتش در 
سال‌های اخیر در تهران بی‌نظیر بود ... شعله‌های 

آتش بخش‌هایی از تهران را روشن کرده بود«. 
آتش در تاریــخ معاصر پایتخت گویــی با نام 
لاله‌زار و محدوده‌هــای پیرامونــی آن پیوندی 
اســتوار برپا کرده اســت. خاطــره آتش بزرگ 
ســینما تهران هنــوز از یاد شــهروندان تهرانی 
زدوده نشــده بود که باز روزنامه‌هــا به تاریخ 19 
خرداد 1350 خبــر دادند انبار ســینما نادر در 
کوچه باربــد در لاله‌زار آتش گرفته اســت. این 
آتش‌سوزی از آنجا مهم انگاشته می‌شد که مکان 
یادشده، قدیمی‌ترین استودیو فیلم‌فارسی بود و 
مدرسه‌ای در آن نزدیکی جای داشت. 20 مامور 
با 8 ماشــین آتش‌نشــانی برای خاموش کردن 
آتش به منطقه روانه شــدند. این آتش‌ســوزی 
موجب شــد امتحان نهایی دانش‌آموزان ششم 
ریاضی دبیرســتان ادیب که در آن نزدیکی بود، 

تعطیل شود. 

علیرضا عسگری- دانشجوی کارشناسی 
ارشد تاریخ| میشل دودوک دو ویت، کارگردان 
هلنــدی اخیرا انیمیشــنی به نام »لاک‌پشــت 
ســرخ« تولید کرده است. اســتودیوی جیبلی، 
غول تولید آثار تفهمی در قالب انیمیشــن یکی 
از حامیان این فیلم به شمار می‌آید؛ استودیویی 
که هایائو میازاکــی پایه گذارده اســت. درباره 
جیبلی اســتودیو در فرصت‌هــای دیگر مفصل 
خواهیم نوشــت زیــرا آثار ایــن اســتودیو، از 
تولیداتی ســینماتیک و فلسفه و تاریخ به روایت 
پرده‌های سینما بســیار فراترند. لاک‌پشت سرخ 
اما بهانه‌ای برای آغاز یک بررســی اســت که در 
آن نشان می‌دهیم دنیای انیمیشن‌ها، اقیانوسی 
بی‌کران برای کار مورخان و ترفیع سطح آگاهی 
تاریخ‌نویســان و ایده‌یابی بــرای تاریخ‌پژوهان 
است. شاید بپرســید چگونه یک عالم در کسوت 
علم تاریــخ می‌توانــد از یک انیمه بهــره ببرد؟ 
بگذاریــد در ابتدای بحث روشــن کنم برخی از 
این آثار مســتقیما به کار تاریخ‌نویســی به ویژه 
تاریخ‌نویســی اجتماعی و فرهنگی آمده و برخی 
دیگر با پــرورش ذهن مورخ به مثابه فیلســوف، 
اندیشــمند و از همه مهم‌تر انسان، غیر مستقیم 

به یاری عالمان می‌آیند.
از  یکــی  ســرخ  پشــت  لاک  انیمیشــن 
دســت‌پخت‌های جیبلی اســتودیو و یک انیمه، 
صامت است، بدین‌معنا که دیالوگ ندارد. داستان 
قایقرانی تنها اســت که در دل طوفان، زورق‌اش 

درهم می‌شــکند و خــود بر ســاحل جزیره‌ای 
متــروک می‌افتد؛ جزیره‌ای بی‌هیچ ســکنه جز 
چند خرچنگ بامزه. تلاش‌هــای وی برای گذر 
از دریا با کلک، در حمله لاک‌پشــتی بزرگ ناکام 
می‌ماند. مرد بر اثر خستگی و گرسنگی به توهم 
دچار شــده، در پی لاک‌پشــت بزرگ افتاده و او 
را می‌کشد. او ســپس در یک صبحگاه می‌بیند 
لاک‌پشــت محو شــده و دختری زیبــا برجای 
مانده اســت. داســتان اینگونه ادامه می‌یابد که 
آن دو یک زندگی را در جزیره شــروع می‌کنند 
و صاحب فرزندی پســر می‌شــوند. پســر آن‌ها 
پس از ســال‌ها همــراه لاک‌پشــت‌ها جزیره را 
ترک می‌گوید و مرد ســرانجام در کهن‌سالی اما 
درمی‌گذرد. نکته جالب داســتان اما اینجا است 
که پس از مرگ وی، زن، باز به صورت لاک‌پشتی 
خود درآمده، به اقیانــوس بازمی‌گردد. مخاطب 
که تاکنون در فضای جادویی داســتان زیســته 
است، با بعدی روان‌شناســی رویاروی می‌شود؛ 
آیا همه این رخدادها واکنشــی دفاعی به تنهایی 
و شکســت تلاش‌هایی که برای خروج از جزیره 
کــرده، بوده اســت؟ انیمه در واقــع یک رخداد 
روان‌شناســانه را در قالبی بســیار زیبا به تصویر 
می‌کشــد. اینجا اما بعد روان‌شناســی داستان 
منظور نیســت، که کنش و واکنش‌های داستان 
اهمیت دارد. داستان بقا و تلاش برای نجات، این 
که بشر هیچگاه از نجات خویشتن و بازگشت به 
جامعه انسانی دست برنمی‌دارد و نمی‌خواهد در 

تنهایی باقی بماند. دلیلی دیگر نیز اما دارد که در 
این تنهایی نباشــد؛ آیا تنهایی و لحظات تنهایی 
به دور از هیاهوی دنیای انســان‌ها و ماشین‌ها، 
فرصتــی بــرای خودآگاهــی و تفکر به دســت 
نمی‌دهد؟ شاید به این دلیل از تنهایی می‌ترسیم 
که از تفکر، نیز از فروپاشــی کلیشه‌ها و باورهای 
ذهنی‌مــان هراســان‌ایم. کنش دیگــر قهرمان 
داستان اما عشــق و عاطفه اســت. او از کشتن 

لاک‌پشت پشیمان اســت و می‌کوشد او را زنده 
کند؛ کوششــی بی‌ســرانجام و فایده! این مساله 
می‌توان نشان دهد انســان جزیی از طبیعتی به 
شــمار می‌آید که دیری است به تخریب و کشتار 
آن دست گشوده اســت؛ که اگر بیندیشد از آن 
کردار پشیمان می‌شــود. او گویی جزیی از وجود 
خود را از دســت داده اســت. همینجا است که 
لاک‌پشت به دختری سرخ‌موی تبدیل می‌شود. 

طبیعت در کسوت یک انسان خود را به قهرمان 
داســتان نشــان می‌دهد و فرصتی پیش رویش 
می‌گذارد تا بتواند با طبیعت درآمیزد و در تعامل 
و زندگی قرار گیرد؛ نشان می‌دهد که آری انسان 
حیوانی ناطق اســت و هر تعریفی از او به دست 
دهیم،  دســت آخر زاده طبیعت است. آمیزش 
با طبیعت سبب می‌شــود فرد آرامش خویش را 
بازیابد و زندگی طبیعی خــود را آغاز کند؛ یک 
زندگی سرشار از شادی، نشــاط و سلامتی. این 
بازگشــت به طبیعت یــا بهتر بگویم بازگشــت 
به خویشــتن، اســتعاره‌ای زیبا در قالب زندگی 
سنتی انسان‌ها یعنی ازدواج و فرزندآوری است؛ 
پدیده‌ای که امروزه در بسیاری از جوامع کنونی، 
حتی با تفاوت‌هایی در ایران، به دلایل گوناگون از 
جمله اقتصادی تقریبا در حال رنگ‌باختن است و 
آسیب‌های بسیار در حوزه‌های گوناگون شخصی 

و اجتماعی در پی می‌آورد. 
پایــان داســتان؛ قهرمــان پیــر در آرامش 
درمی‌گذرد و همسرش در پیکر لاک‌پشت به آب 
بازمی‌گردد؛ تصویری زیبا و خیال‌انگیز! طبیعت 
یا زمین، اصلی اســت که زندگی بــا موهبتی به 
ما می‌دهد. زمانی که این اســتعاره‌های داستان 
را کنار یکدیگر می‌گذاریم به خوبی و روشــنی، 
ازخودبیگانگــی دنیای مدرن و انســان مدرن را 
درمی‌یابیم و پی می‌بریم؛ این که انسان امروز چه 
اندازه از اصل انسانیت و طبیعت خود دور افتاده 
و چه اندازه با محیط خویش در زمین بیگانه شده 

است. یک تاریخ‌نگار هوشــیار با دیدن این انیمه 
بهتر می‌تواند این »ازخودبیگانگی )الیناسیون(« 
را درک و تفهیــم کند و در تفســیرهای تاریخی 

خود به کار بندد.
این انیمه از اسناد روز تاریخ فکری و فرهنگی ما 
به شمار می‌آید. این که بشر امروز درباره خویش، 
سرنوشــت و طبیعت‌اش چگونه می‌اندیشــد و 
خواســتار چیست، نیز این اندیشــه از چه علتی 
برمی‌خیزد؛ چرا آرمان‌شــهری که در این انیمه 
تصویر می‌شود پدیدار شده اســت؛ چه عواملی 
این بیگانگــی میان انســان و طبیعت را موجب 
شده است؟ پاسخ‌هایمان را در تاریخ باید بیابیم. 
ســینما و پرده نقره‌ای یکی از بهترین اســناد 
و منابع تاریخی، هم برای نــگارش تاریخی، هم 
ترفیع سطح تفســیر و تفهیم مســائل انسانی، 
تاریخی و اجتماعی به شــمار می‌آیــد؛ تنها باید 
با هوشــمندی به ســراغ آن رفت و از آن تجربه 
آموخت. برآن‌ام تنها، مــورخ کتابخانه‌ای به کار 
جامعه نمی آید، مورخ باید خــود بزید و زندگی 
را بیازماید، تجربه انــدوزد و ارتباط‌اش با جامعه، 
طبیعت و زمین چنان اســتوار و محکم باشد که 
بتواند حوادث و رخدادهای هزاره‌های بشــری را 
درک کند؛ تنها با نشســتن پشت میز، نمی‌توان 

تاریخ نگاشت.
* ویرایشی دیگر از این نوشتار در 
»مورخان؛ شبکه علمی تاریخ‌نگاران 
ایران« منتشر شده است.

لاک‌پشت سرخ
مورخان چگونه از دنیای انیمیشن بهره می‌برند

روایت محبوبی اردکانی از تجهیز آتش‌نشانی تهران در تاریخ معاصر

اطفائیه نو
آتش‌نشانی در تاریخ معاصر ایران، از پیش از شکل‌گیری تا پیدایش و گسترش فعالیت‌ها 
همواره وضعیتی ویژه داشته است. آنگونه که اسناد و روایت‌های تاریخی نشان می‌دهند، 
نخستین ایستگاه آتش‌نشانی ایران، نه در پایتخت به ســنت رایجِ بیش‌تر دگرگونی‌ها و 
فناوری‌های نوین، که، در تبریز برپا شده است. روس‌های حاضر در تبریز، در واپسین دهه 
حکومت قاجار در ایران، نخســتین تشــکیلات خاموش‌کردن آتش را در این شهر بنیان 
گذاردند. این تشــکیلات چندی بعد به کوشش قاسم خان والی، حکمران تبریز گسترش 
یافت. برج آتش‌نشــانی یانقین در تبریز، نماد نخســتین کوشــش‌ها در زمینه پیدایش 
آتش‌نشانی نوین در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. باز همچون پیدایش بسیاری دیگر 
از مظاهر نوین زندگی در تاریخ معاصر ایران، کوشش بعدی در مناطق نفت‌خیز جنوب شکل 
گرفت؛ آنجا که شرکت نفت ایران و انگلیس، زمینه حضور نیروهای انگلیسی را مهیا کرده 
بود. آنان برای نگهداری و مراقبت تاسیسات نفتی در مناطقی چون آبادان و مسجدسلیمان، 
واحدهایی برای مهار آتش پدید آورده بودند. تهران پس از این ها ســومین مرکزی بود که 
به راه‌اندازی اطفائیه روی آورد. این رخداد اما به آســانی شــکل نگرفت. پس از چند مورد 
آتش‌سوزی در پایتخت و انتقادهایی بسیار که بر بلدیه تهران وارد شد، بلدیه در نخستین 
سال‌های حکومت پهلوی اول برآن شــد اداره اطفائیه را با تجهیزات ابتدایی مهار آتش راه 
اندازد. آتش‌سوزی‌های بعدی در تهرانی که رو به سوی پیشرفت و توسعه داشت، باز منتقدان 
را برآن داشت نسبت به تجهیزات ناکافی و اولیه این اداره هشدار دهند. نخستین تجهیزات 
مدرن آتش‌نشانی به کوشش بلدیه تهران در میانه دهه 1300 از اروپا به ایران وارد شد. 15 
دستگاه ماشین اطفائیه نو و آماده کار، سه دستگاه بنز مرسدس، 4 دستگاه اشکودا، دو دستگاه 
پورسک ان.آ.گ و چهار دستگاه موتور پمپ، نخستین تجهیزات اطفائیه تازه‌بنیانپایتخت به 
شمار می‌آمدند. در همان سال‌ها چندین دســتگاه خودروی آب‌پاش به همراه یک فروند 

کشتی اطفائیه از کشور آلمان خریداری شد. 
ایستگاه‌های آتش‌نشانی اما به کندی در تهران پدید آمدند. پایتخت تا نخستین سال‌های 
دهه 30 خورشیدی تنها یک مرکز آتش‌نشانی داشت که در میدان حسن‌آباد بود. شهرداری 
تهران، ایستگاه‌های آتش‌نشانی را در سال 1333 خورشیدی گسترش داد و چند ایستگاه 

تازه در مناطق جنوب و شمال تهران پدید آمد.
حســین محبوبی اردکانی در کتاب ارزشمند »تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران« 
روایتی مســتند و دقیق از توسعه تجهیزات آتش‌نشــانی تهران در دوره پهلوی دوم ارایه 
داده است »برای تکمیل وســایل آتش‌نشانی و موتور پمپ هم چون کارخانه ارج در تهران 
ماشین‌های مزبور را از روی مدل ماشین‌های خارجی می‌ساخت، لذا قرارداد ساختن چهار 
دستگاه تانکر و موتور پمپ با کارخانه ارج امضاء شد و چهار دستگاه شاسی هم از طرف اداره 
آتش‌نشانی تحویل کارخانه مزبور گردید ... و نیز قرار شد که به نسبت احتیاج هر محل کلیه 
وسایل در شعبه‌ها متمرکز شود. در شهریور 44 برای نجات حریق‌زدگان و محاصره‌شدگان 
در آتش، اداره آتش‌نشانی شهرداری تهران لباس ضد حریقی که در 1200 درجه حرارت و 
آتش می‌تواند سه دقیقه مقاومت نماید وارد کرد و این لباس از آن موقع مورد استفاده ماموران 

آتش‌نشانی قرار گرفت«.
وی سپس به گسترش شعبه‌های آتش‌نشانی در تهران و خرید دیگر تجهیزات نو و مدرن 
از کشورهای گوناگون در اواخر دهه 30 خورشیدی می‌پردازد »در اردیبهشت 37 سه قطعه 
زمین: یکی در برزن 20، دیگری در میدان امین‌الســلطان و سومی در خیابان شهباز برای 
تاسیس شعبات آتش‌نشانی در نظر گرفته شد و برای تکمیل وسایل اطفاء حریق این شعبات 
چهار دستگاه ماشــین مجهز به موتور پمپ و منبع آب از آلمان خریداری شد. همچنین 
شش دستگاه مجهز از آمریکا خریداری شد و شعبه اطفاء حریق شمیران هم تکمیل و چند 

دستگاه ماشین در آنجا متمرکز گردید که کمتر احتیاج به اداره مرکزی داشته باشند«. 
آنگونه که بررسی‌های این پژوهشگر و تاریخ‌نگار نشان می‌دهد بازار تهران تا سال 1349 
ایستگاه آتش‌نشانی نداشته است »اکنون بازار تهران نیز دارای ایستگاه آتش‌نشانی است 
چه از آبان 49 به این‌طرف 48 مامور و 8 دســتگاه اتومبیل آتش‌نشــانی برای مراقبت در 
اطفاء حریق بازار مامور شــده‌اند که باید در تمام 24 ساعت آماده کار باشند. ایستگاه بازار 
در زمینی به مساحت تقریبی 1400 متر ساخته شده است، بعلاوه اکنون مدتی است که 
اداره آتش‌نشانی مجهز به وسایل و مواد شیمیایی لازم جهت خاموش کردن آتش گردیده 
است، از جمله تعدادی دستگاههای مولد کف که می‌تواند حریق بنزین و مواد محترقه دیگر 

را خاموش کند«. 
شــهرداری تهران در همان ســال‌ها باز برای تجهیز بیش‌تر آتش‌نشــانی بودجه‌هایی 
اختصاص داد و تجهیزات نو از کشور چکسلواکی به ایران وارد شد. آن تجهیزات که در سال 
1347 به ایران رسیدند »سکوی آتش‌نشــانی، جرثقیل و ماشین‌های کف‌سازی« بودند. 
هشت کامیون ویژه آتش‌نشانی نیز از همان کشور خریده شد که دستگاه مخصوص ایجاد 
کف ضد آتش به ظرفیت دویست لیتر و تانکرهای آب به ظرفیت 3500 لیتر و پمپ‌های 
بسیار نیرومند داشتند. آنگونه که محبوبی اردکانی روایت کرده است کامیون‌های یادشده 
»وسایل کمک‌های اولیه، افزار لازم برای خاموش کردن حریق، لباس‌های نسوز آلومینیومی، 
ماســک‌های ضد دود و نورافکن‌های قوی، اره، لوله‌های آتش‌نشانی، قفل‌بر، کپسولهای 

آتش‌نشانی« داشتند که ماموران هم‌زمان می‌توانستند از آن‌ها بهره بگیرند. 

رخدادنگاری آتش‌سوزی‌های بزرگ تهران در دوره‌های پهلوی اول و دوم
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